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  ∗الاوليا المحجوب و تذكره شناختي حكايتهاي كشف نقد ريخت

  
  باشي       دكتر سيد اسماعيل قافله                                                            

  المللي استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بين
  قزوين)ره (                                                                              امام خميني 

  ∗سيده زيبا بهروز
  

    چكيده 
 حكايت عارفانه از دو 200در حدود  1به روش ولاديمير پراپشناختي   ريختتحليل

 خاص 2 كه در خويشكاريكرد مشخص الاوليا تذكرهو المحجوب  كشفكتاب ارزشمند 
 ي و نقطة عطف داستان واقع است، تابع معنابرجسته كه كرامت در جايگاه ،ها عارفانه

  با وجود اينكه.دارد ...)  وها ها، عاشقانه عاميانه(هاي ديگر  دامنة بيشتري نسبت به گونه
تنها عامل .  است برخورداربسياري از گوناگوني  استها محدود تعداد نقش ويژه

 ؛هاست  جايگاه نقش ويژه،مقياس با رنگهاي متنوع  همساني در چنين آرايشهاي كوچك
همچون قرار گرفتن كدهاي رمز در محلهاي ويژه در راستاي همخواني با نقطة عطف 

 رسيد 11 تعداد خويشكاريها به وشخص شد ، م3 سه حوزة كنش،در اين تحقيق .داستان
 و بعضي ديگر جديد و خاص ، همسان،ها وجود دارد كه بعضي با آنچه در عاميانه

  . ست ها عارفانه
  

  .الاوليا المحجوب، تذكره شناسي، كشف شناسي، روايت ولاديمير پراپ، ريخت: هكليدواژ
  

                                                 
  13/11/86:                            تاريخ پذيرش 13/5/86:   تاريخ دريافت 

  )ره(المللي امام خميني   ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بينسكارشنا ∗
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  مقدمه . 1
 موقت از زمان و جدايي با همراهيرت  با خواندن داستاني عارفانه، حالتي از حكمتر

ها نمونه كامل هنر، روايتگري و  عارفانه. دهد جذبه و كشف به آدمي دست نمي مكان و
ها را نشان  ا هر چه بيشتر ارزش روايي عارفانهه و كاوش در دنياي روايت است عرفان
  ال رخ داده كه در زمان و مكاني غير از حاستاي از كنشهايي  روايتها مجموعه. دهد مي

 با .)18ص : 1383حري، (  استو با انتخاب و گزينش راوي در نظامي هدفمند گرد آمده
 كه با تمركز بر هسته عرفاني داستان به  است ها كاملترين نوع روايت اين وصف عارفانه

 و تغيير مسير - صلاح از هبوط در گمراهي و شر به عروج به خير و-سوي دگرگوني 
 خواننده هر ،كالر«:رود و به گفته  پيش مي،است  ها حقيقي  در عارفانهيژهقهرمان كه بو

 گذري ؛گذر از يك وضعيت به وضعيت ديگر است آن در پي) پيرنگ(داستاني در طرح 
كشف المحجوب و ). 35ص : همان (»كه بتواند آن را داراي ارزش مضموني بداند

 و هنر تمام و است فارسي و عرفان تذكره الاوليا، علاوه بر اينكه ميراث گرانبهاي زبان
 و دارد، حكايات مشترك بسياري استكمال راويان و نويسندگان خود را نمايان ساخته 

چگونگي روايت  به تحليل ساختاري حكايات پرداخته، است تا دستاويزيهمين امر 
 در روايات هماننديهاترين رويكرد براي تحليل تفاوتها و اما كارا. آنها كشف شود

يرد گ  ا را همچون يك كل در نظر ميه  وي قصه4.تلف از آن پراپ دانسته شده استمخ
ند ك يژه ارتباط آنها با يكديگر را لحاظ مي و بو) قصه(هر پديده  سازنده عواملو تمام 

ها بر اساس   كاري كه پيش از وي براي مقايسه قصه؛ آن راعواملنه صرفا يكي از 
 كاملا شبيه به 5ي تاريخي يا نوع شخصيتها انجام شدهها درونمايه يا براساس خاستگاه

مناطق رويش، شكل برگ، ساقه، اين است كه به طور مثال گياهان را فقط از لحاظ 
كه هر كدام از اين   در حالير يا صرفا فايده آنها بررسي كنند تكثي چگونگييا ريشه  

در ثاني بعضي از . ن نيستاي بنيادي  به تنهايي سازه ودپذير  از ديگري تاثير ميعوامل
 پس چه. استا شبيه گل ه  ساقه و بعضي ساقههمانندها شبيه برگ و بعضي برگها  ريشه

 نقش آنها در ساختار كلي نماينده آن سازه ست؟ مسلماًچيزي ملاك تشخيص آنها 
) پژوهشهاي ريخت شناسانه گوته(ي ا انديشهپراپ نيز درست با الهام از چنين . است

تنها دراين صورت . را اساس كار خود قرار داد) خويشكاري(ساس كاركرد تحليل بر ا
هاي آنها حفظ و در نظر   زيرا بنياد چينش سازهريزد؛ است كه كليت پديده برهم نمي

روش خود است و از پيروان ) ارگانيك(وي مدافع شخصيت سازوار . شود گرفته مي
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 يا فرم 6 وحدت ارگانيكشهاندياست كه به ) هنري( ارگانيسم استحساني انديشه
اجزاي اثر . 1: نيز معروف است كه بر دو اصل استوار است» دروني«ارگانيك يا فرم 

فرهنگ  ( جزء، تغيير كل را به دنبال داردتغيير. 2 . است هنري با هم و با كل مرتبط
 روش پراپ بيشتر ساختارگرايانه است، اما .)ذيل ارگاني سيسم: 1385ها، تاريخ انديشه

 كه همين امر تفاوت بين عني ساختارها بيشتر گرايش داردي به رمزگشايي مو
 شود وايات فرهنگ عامه را باعث ميهاي پريان و ديگر ر ها، ساگاها و قصه اسطوره

  .)همان، ذيل اسطوره در قرن نوزدهم و بيستم(
  

  روايت شناسي. 2
 اسپانياني و narrative و narrative انگليسي و  narrativeروايت معادل واژه 

 يوناني به معني دانش و Gnarus لاتين و narrara يا narreريشه آن . ايتاليايي است
از اين رو روايت به .  هند و اروپايي استGnaشناخت است كه خود آن از ريشه 

 بر تقليد را تحقق دانش ارسطو نيز در نظريه ادبي داستان استوار  .معني يافتن دانش است
در لغت فارسي به معناي حديث، خبر ونقل كردن  .)176ص : 1380مدي، اح( خواند مي

 : در پاسخ به روايت چيست؟ آمده استنيك ليسي اثر »روايت و ژانر«در . سخن است
 تفسيرهايي در بردارنده يك سري اطلاعات است ولي روايت در مفهوم وسيع آن غالباً«

 يك جدول زماني يا تابلوهاي اين كافي نيست زيرا صرف احتواي اطلاعات مي تواند
در روايت اطلاعات » .آگهي و مواردي از اين قبيل را شامل شود ولي آنها روايت نيستند

 و ساختاري منطقي دارند و در شوند مرتبط رويدادها نمايانده ميبه صورت توالي 
 بنيان بيشتر روايتها تواليهاي خود را بر اساس علي. بردارندة آغاز، ميانه و پايان هستند

.  معلول رويداد قبلي است و علت رويداد بعدي،هر رويدادي از لحاظ منطقي. كنند مي
 زيرا يك حادثه هيچ تواليي را ؛شود پس يك روايت حداقل از دو حادثه تشكيل مي

د و اين نوعي با مفهوم عليت سر و كار دارهاي طبيعي نيز به  تمام پديده. شود باعث نمي
گاه اتفاق  در فيزيك نيز هيچ. داردنياز ه تاثير دو رويداد برهم تنها روايت نيست كه ب

 به طور مثال، جاذبة زمين ؛نيفتاده است كه يك عامل تنها منشا و منبع حركتي شود
 حركت و ،نيرويي است كه بالقوه وجود دارد ولي تا شيئي در معرض آن قرار نگيرد

است اگر عامل بيروني همين طور جسمي كه در حركت . گيرد فعليتي صورت نمي
ديگري نباشد كه آن را از حركت باز دارد، همين طور طبق قانون ماند يا اينرسي به 
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يك معادله ساده رياضي نيز حتماً در يكي از طرفين خود . حركت خود ادامه خواهد داد
 مثلا نكه كدام يك معلوم يا مجهول باشد وگرنه صرف نظر از اي؛ عامل بيشتر داردكي

X=Yيا   Y+Xيك واكنش شيميايي نيز از تاثير حداقل دو ماده ساده يا .  معادله نيست
به گفته بروخ . يابد مركب بر هم با كمك كاتاليزورهاي موثر در تسريع واكنش امكان مي

گونه كه از سوي فرماليستهاي روسي   همان.»رسيم شناسي مي از عناصر روايي به كيهان«
د كه ن داستانها گزارشي از تواليهاي حوادث،ت شده استو روايت شناسان ساختارگرا اثبا

ديويد (اند  به طور پيچيده و با زمانمندي مجدد يكي پس از ديگري سازمان يافته
. اند آن را به دو سطح عمده تقسيم كرده  پژوهندگان روايت .)263ص : 2002هرمن،

 و طرح 7اوليهدو اصطلاح طرح ...) پراپ، توماشفسكي، (گرايان روسي  نخستين شكل
) در آثار بنونيست و بارت( را به كار بردند كه معادل واژگان جديدتر فرانسوي 8ثانويه

  روايتهايي كه بر اصل عليت استوار.)33ص:1380،ليراوي( هستند10 و گفتمان9يعني داستان
سيمورچتمن در كتاب . استقابل توضيح   با استفاده از گفتمان در زبانشناسياست

  .)106، ص 2000 نيك ليسي،( نيز اين تمايز را عنوان كرده است تمانداستان و گف

   داستان و گفتمان چتمن1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  

  
، 13و روايتگري12 و روايت11 با تمايز نهادن ميان داستانسخن روايتژراردژنت در 

و فرايند داستانگويي 14 و بر متنيت استكرده اش تقسيم روايت را به عناصرسازنده
   15.)132ص : 1980ژنت، (كند مي يي تأكيد خاصتنها به

 به دو عنصر يا كاهشيند روايت را قابل ، فرارولان بارت همچنين در طرح خود
كاتاليزور نقش نوعي . نامد  يعني آنچه او كاتاليزوها و هسته مي؛عملكرد دانسته است

. استايت ها نقاط برجستة رو  در حالي كه هستهداردپيش زمينه يا نقش دست دوم را 
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شت ساز پيشرفت يا تلفيق وجود دارد يا ترديدي را معرفي هاي سرنو جايي كه لحظه
  .)79ص : 1977بارت، (. دگير كند يا نتيجه مي مي

  طرح بارت2نمودار 
  
  
  
  
  

    
  
  
  

ها، مواد خام داستان و در   با تمركز بر قاعدة كلي حاكم بر عارفانهدر اين جستار
آيد كه با تمام انواع داستانهاي   و فرمولي پديد ميآشكار نتيجه شاخصهاي روايي

  . عارفانه مطابقت دارد
  
  شناسي  مواد و روند ريخت. 3

ها همان اجزاي سازا و روابط آنها با هم و با كل  شناسي قصه مواد مورد مطالعة ريخت
 تعيين و شناخت واحدهاي ساختاري و چگونگي ،اولين گام در اين زمينه. ساختار است

 ؛يب آنهاست و دانش مورد نياز در آن نيز در درجة اول زبانشناسي ساختاري استترك
 داستان و در درجة دوم   در زنجيرة17 و همنشيني16يعني شيوة كشف مناسبات جانشيني

. ا عرفان و تصوف استجشناخت و احاطة كافي بر موضوع داستان است كه در اين
 يعني تحليلگر با ؛عينيت داستان استمبناي تعيين و كشف آنها ذهنيت تحليلگر و 

كند و الگويي  مي  ها را كشف استفاده از مخيلّه خود اين روابط و ساختار نهفته در قصه
  . پذير باشد دهد كه بتواند در مورد تمامي نوع خاص قصه آزمون به دست مي

  
  نتايج . 4

  18 : خويشكاري و سه حوزه كنش مشخص شد11در اين تحليل 
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 رفانه ها به ترتيب تواليخويشكاري عا
α      پيش پردازش شخصيتها يا  ذكر زمان و مكان داستان(صحنه آغازين(.  
β      داستان با گونه اي حركت آغاز مي شود) نقل مكان(روش.  
A     شرارت و بدي   
a       مصيبت يا كمبود  

B′    شاخص روايي(اولين رويداد ربط دهنده(  
D       اولين نمودA/a) يعني رخدادي است كه معلول شر و بدي است) شرارت يا كمبود.  

B   )شاخص روايي( دومين رويداد ربط دهنده      ′′
K       كارسازي يا دومين نمود)A/a ( كه زمينه اي براي رخداد كرامت است.  
Z     نقطه عطف داستان(امت  كر(  
Y      دگرگوني باطني همراه با نشانه هاي آن در ظاهر(تحول دروني(  
V      عملي كه سوپژه در اثر تحول انجام مي دهد(پسانمود تحول(  
X      ها توضيح معما يا آغاز داستاني ديگر است  عارفانهبيشتردر (خويشكاري آزاد.(  

  
   سه حوزه كنش-
  معادل با سوپژه فلسفي) متحول شودي كه بايد فرد(كنش قطب خاكستري  -1
 ، معادل با ابژه فلسفي)عث مي شودفردي كه تحول را با(كنش قطب روشن  -2
در تقابل با عنصر ) عملي كه منشا آن الهي است(كنش خرق عادت يا كرامت  -3

در ادامه، اين كنش و معناي آن توضيح . (ماوراء الطبيعي در داستانهاي عاميانه
 .)داده مي شود

   حركتها-
ها يك  رفانه كه تمام عابه دست آمدرسي حركت در حكايات، اين نتيجه ضمن بر

هايي از  تواند به گونه  يعني مي؛ يا افزايش استكاهش كه قابل فرمول و طرح كلي دارد
 يك حركت ،دشو استانهايي كه تك خطي فرمول ميدر د. ادغام يا چندگانگي تغيير يابد

 حركتها هم از چند ،داي از فرمولها دار تلفيق چندگانهيي كه وجود دارد و داستانها
  . انفصال و اتصال تشكيل يافته است مرحلة

دهد   در دو يا چند كلمه، آغاز حركتي را نشان ميكوچكترين آنها داستاني است كه
شود و با پايان حركت دوم، هر دو  و قبل از پايان حركت اول، حركت دومي آغاز مي

  . رسد ن ميحركت به پايا
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  طرح حركت در حكايت) 3(نمودار 
  
  

  
  تحليل ريخت شناختي عارفان. 5
І . اي  هر قصه. شناختي است ها نيز از عناصر مهم ريخت صحنة آغازين در عارفانه

شود كه در آن نام اشخاص قصه و نسبتهاي  معمولاً با يك صحنة آغازين شروع مي
 مكان رخداد واقعه و همچنين توصيف گاهي زمان يا. شود آنها با همديگر ذكر مي

صحنة : تعريف(شود ويژگيها يا كارهاي مهم اشخاص قصه در آن گنجانده مي
  ). α: آغازين، نشانه

 به دو گونة اي برخوردار است ه از اهميت ويژههاي عارفان از آنجا كه راوي در قصه
  : شود ميكلي متمايز 

كي از  آنهاست از زبان يصحنة آغازين معرفي اشخاص داستان و موقعيت. 1
 به عبارت ديگر روايت به صورت نقل قول مستقيم اشخاص اصلي يا فرعي داستان؛

 اندر حكايات يافتم كه ابراهيم ادهم گفته است ):1α(ية ديد اول شخص استوو از زا
من با ابن : دقي روايت كند از دراج كه او گفت) ك /160... (كه چون به باديه رسيدم

  ) 2ت، ج /337... (گفت كودك بودم نقل است از امام خزامي كه مي) ك/596 (...الفوطي
صحنة آغازين معرفي اشخاص داستان و موقعيت آنهاست از زبان راوي و به . 2

همي آيد .)2α( عبارت ديگر نقل قول غيرمستقيم و از زاوية ديد سوم شخص است
ت، /182... (اتب غلامي داشتنقل است كه عبداالله مك) ك/20... (اندر بصره رئيسي بود

  )1ج
 تنوع ،الاولياء المحجوب نسبت به تذكره  آغاز روايت در كشفچگونگياز لحاظ  

 – حكايت كند - روايت كند، آرند؛ به عنوان مثال عبارتهايي چونشود بيشتري ديده مي
 و – نقل است كه گويد – شنيدم كه -آيد  از وي مي– اندر حكايات يافتم -گويد

. گشايد المحجوب مي باب پرداختن به حكايت را در كشف... توبة وي آن بود و ابتداي 
الاوليا به دليل اينكه راوي هميشه سوم شخص است و در واقع عطار خود  اما در تذكره
شود اما حكايات  ديده مي) نقل است كه(استانهاست، يك نوع عبارت آغازين پردازندة د
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 توجه است و آن تنوع زياد توضيحها و تعريفها و الاوليا از جنبة ديگري جالب تذكره
  .اشخاص داستان در صحنة آغازين استذكر موقعيتهاي زماني و مكاني 

П .كند و در  شيخ يا مريد يا شخصي ديگر عزم رفتن به جايي مي: مرحلة روش
اي است كه  دهد و يا صحنه به گونه مقصد يا در نيمه راه براي وي اتفاقي رخ مي

 هدف از اين .شود رسد و داستان آغاز مي  شخص سومي از راه ميقهرمان يا
ر  به عبارت ديگر روايت د؛ پويايي و تحرك بخشي به صحنة داستان است،خويشكاري

   .)ß: روش، نشانه: تعريف( شود قالب انتقال مكاني بيان مي
دي ها در اين است كه فر ها با غيبت در عاميانه  تفاوت خويشكاري روش در عارفانه

شود  يه آغاز ميشود و رخداد در محل اول شود از جريان داستان خارج مي كه غايب مي
تن يا آمدن ها داستان براي فردي كه اقدام به رف اما در عارفانهو براي اشخاص ديگر، 

ها در اين است   و نيز تفاوت آن با خويشكاري عزيمت در عاميانهافتد كند اتفاق مي مي
آيد ولي عزيمت بعد از   از خويشكاري كمبود يا شرارت ميكه خويشكاري روش قبل

در عزيمت قهرمان يك شخصيت فاعل . آن و نيز روش به صحنة آغازين نزديكتر است
اي كه  در داستانهاي عارفانه. است ولي در روش ممكن است فاعل يا مفعول باشد

غيبت مورد  كه روش همان معني ، فقط يك مورد ديده شدتاكنون تحليل و بررسي شد
داستان . دهد و آن داستان آدم و حوا و بچة ابليس است نظر در داستانهاي عاميانه را مي

برد تا  رود و ابليس بچة خود را نزد حوا مي شود كه آدم به كاري مي گونه آغاز مي اين
 اين .)2ت، ج/96... (افتد كند تا اتفاقات ديگر مي نگهدارد، حوا نهي آدم را نقض مي

البته در ساخت آغازين . اي بسيار شبيه به داستانهاي عاميانه دارد مضمون و بنمايهداستان 
   :هاي روش به شرح زير است آن گونه

 راوي ، شامل رفتن و عزم جايي كردن است كه در اين صورتروش مرحلة .1
 شخصيتهاي اصلي يا فرعي است يا نقشي در داستان ندارد و به دنبال ازيا يكي 

يك )  رك30... ( به باغي از آن خود رفته بود:)1ß(ر تمام رويدادهاست قهرمان ناظ
  ) 2 رت، ج313... (وقتي دريا ديد شدم) 2 رت، ج72... (روز نماز ديگر بر رابعه رفتم

اي برايش رخ  است كه واقعهشخصيت قصه در حال گذر و رفتن به جايي  .2
ر اين مورد نيز راوي يا خود د.  يعني در ميانة راه قبل از رسيدن به مقصددهد؛ مي
رفت اندر   روزي به راهي مي: )2ß (راه است و نقشي  در داستان نداردرود يا هم مي
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در كشتي نشسته بود ) 2رت، ج68... (رفتند با پدر در نهري مي)  رك232... (چاهي 
   .) رت، ج41... (چون به ميان دريا رسيد

شود و بلافاصله داستان  ارد ميشخصيتي كه از قبل در صحنه حضور ندارد، و .3
شود يا از قبل  شود و در اين مورد هم راوي يا شخصيتي است كه وارد مي آغاز مي

 روزي حسن بر جيب آمد . )3ß(حضور دارد يا سوم شخص است و ناظر رويداد 
روزي )  رك100... (روز حرب الدار به نزديك عثمان بوديم) 1ت، ج/ 53(به زيارت 

  ) 2رت، ج52. (..پيرزني بيامد 
موارد ديگري از صحنة آغازين كه با عنصر صحنة آغازين يا با خويشكاري  .4

  .)4ß(شرارت و كمبود ادغام شده است 
III . قطب (داستان با يك شرارت يا بدي از سوي شخص شرير يا سوبژه يا

گذشت  روزي رابعه مي: )A: شرارت، نشانه: تعريف(شود  آغاز مي) خاكستري
... افتد اي مي ، مالك را با دهريي مناظره)19ت، ج/60... (آيد  را در پيش مينامحرمي وي

  .)ك/11(كند  ملكي قصد هلاك وي مي) 1ت، ج/42(
bis III .  تعريف (شود نبودن، عامل اصلي وقوع داستان ميمصيبت يا كمبود و :

) 2ت، ج/133... (كند اي مي  درويشي طلب عصيده.)a: مصيبت و كمبود، نشانه
آيد و در آن غار سخت  خسبند و سنگي از كوه در مي كس شب در غاري مي سه
جوهري اندر كشتي ) 2ت، ج/113(افتد  بوحمزه ناگاه در چاهي مي) ك/243... (گيرد مي

   .)ك/137... (شود غايب مي
VII- V . جفت خويشكاريD-K يعني اولين و دومين نمود A/a هر دو در 

اولي مقدم و دومي تالي است و زمينه را براي . رندبيشتر جاها لازم و ملزوم يكديگ
 نمود –) 1(نمود : تعريف( .دكن عطف داستان يا كرامت آماده ميرسيدن به نقطة 

 بر - ره–و ذوالنون ... د تا دعا كندنخواه اصحاب از ذوالنون مي : )D-K: ، نشانه)2(
كه پيش ما توبه كند و شيخ فرمود كه هر ) ك/155... (دارد  خيزد و دستها برمي پاي مي

شبلي جوز ) 2ت، ج/296(شكنند  افتد كه توبه مي اتفاق چنان مي... توبه بكشند و برادر 
پس . گويد صبر كنيد تا من اين بر شما قسمت كنم ستاند و مي را از آن دو كودك مي

   .)2ت، ج/172... (آيد شكند تهي مي چون مي
   گويا و اي گونه جفت خويشكاري را به ه بتوان تعاملات گوناگون بين اينبراي اينك
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 امكان رسم نموداري اين ،متمركز نشان داد، نموداري رسم شده است و به احتمال زياد
  .  وجود داردK-Z و A-Dچنين نيز براي پيوندهاي 

  )1(طرح شماره 
 D-Kامكانهاي پيوند 

دومين نمود      
a
A                          اولين نمود                

a
A  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 چند Z و a /A و بخشهاي قبل و بعد يعني D-Kبه طور كلي بين بخش مياني 
  :رابطه وجود دارد

 :در حكايت برقرار است D-Kرابطة نزديك و مستقل بين جفت خويشكاري .1 
 يا عدم  اجرا- نتيجه، ماموريت-نبيشتر در داستانهايي است كه رابطه از نوع آزمو

 يك روز .)A/a(جواني بود كه پيوسته بر صوفيان انكاركردي : مثالاجراي آن است؛ 
... ن جوان برفت  آ.)D1(... ذوالنون انگشتري خود به وي داد و گفت اين را به بازار بر 

 به هزار  ببرد و.)D2.... (او را گفت به جوهريان بر ) K1(رفتند گ به درمي بيش نمي
 آن جوان را گفت علم تو به حال صوفيان همچنان است كه علم .)K2.... (دينار 

  .)Z(بازاريان به اين انگشتري 
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هايي كه رابطة نزديك و مستقلي بين اولين نمود ودومين نمود وجود  در قصه* 
توان   گسسته است و ميK-D يعني ارتباط ؛ بيشتر استK-Z و D-Aندارد، پيوند بين 

البته وجود اين ترتيب و پيوندها .  مناسبات جانشيني اختيار و آزادي بيشتري داشتدر
 هر دو وجود داشته K-ZياD-Aتواند جفت خويشكاري   يعني مي؛ضروري نيست

كشف اين روابط فقط امكان تعاملات . باشد يا يكي از آنها يا هيچ كدام در قصه نباشد
  . وجود آنها رادهد نه ضرورت  ها را نشان مي و جانشيني

اين :  استتر  برجستهدر حكايت a /A- D رابطة نزديك جفت خويشكاري.2
  .  بيشتر برقرار است،شود رابطه در داستانهايي كه با مصيبت يا كمبود آغاز مي

خويشكاريهايي  :است در حكايت مشخصتر K-Zخويشكاري رابطةنزديك جفت.3
 پاداش، –شناخته شدن، عمل خير  – اجابت شدن، ناشناخته بودن –مثل دعا كردن 

  .  دارد  و معلولي و از اين نوع جواب رابطة نزديك و به نوعي علت–سؤال 
/ a يعني يك رابطة خطي ؛روند علي و معلولي در كل حكايت برقرار است .4

A- D- K- Zروند ناخودآگاه و ساده كه بين اجزاي داستان برقرار :  موجود است
 شخص از خدا .)D(كنند   شخصي را متهم مي.)a(شود   مثلاً شيئي گم مياست؛
  . هاي ديگر و نمونه) Z(شود   شيء پيدا مي.)K(خواهد نجاتش دهد  مي

تواند در  تواند مستقلاً عمل كند مي  ميK-Dاز آنجا كه جفت خويشكاري  .5
  . بعضي حكايتها وجود نداشته باشد

VI,IV.ها در روند داستان و در دهنده هستند و فقط اهميت آن  رويدادهاي ربط
رويداد ربط دهنده، : تعريف (شود دگي و برقراري پيوند مشخص ميدرجة ربط دهن

Bنشانه  هايي از قبيل ذكر زمان رويداد، مدت انتظار و اقامت يا سپري  نمونه: )′B و′′
 فراخواني، آمدن، ،)هار عواطفاظ(شدن حادثه، مكان رويداد، احساس دروني شخص 

چيني، حديث نفس و غيره در اين خويشكاري يا  سازي و مقدمه رفتن، خبر دادن، زمينه
نيست؛ يعني نقش در واقع آنها كنشهايي اساسي . شود عنصر ميانجي گنجانده مي

  .ددي بين كنشهاي ديگر برقرار مي كند بلكه پيوندگرگون كننده ندار
VII .زند  لاف عرف و عادت به دست ولي يا پير، اُبژه، سرميكرامت يا عملي خ

صي ديگري براي ولي شود و يا به دست شخ كه زمينه و دليل تحول در سوبژه مي
ردي از  موا.)Z :نشانه. كرامت يا عمل خلاف عرف و عادت: تعريف (افتد اتفاق مي
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واز عود، آواز آواز هاتف، آالهامات دروني، سخنان نافذ، قبيل كرامتهاي كلامي شامل 
كرامتهايي كه ، استجابت دعا، ناپديد شدن از انظار، پديد آمدن طعام و ميوه؛ صومعه

 نابود شدن، مردن و فراموشي قرآن يا جنبة قطع عضوي از بدن يا: جنبة مجازات دارد
يا اقع،  كرامتهايي كه در خواب ولباس عافيت پوشيدن يا زنده شدن؛: پاداش دارد

كند، طفل   يا شخصي بر ضماير اشراف پيدا ميرساند شود و پيامي مي اي ظاهر مي نبشته
همچنين مواردي مثل . آيند جان به سخن مي  بييها و حيوانات و اشيا در گهواره، ميوه

تصرف در عناصر طبيعي، باز ايستاندن يا به حركت درآوردن غيرطبيعي امور، ديدن 
 كه به امر خدا به دست ولي استاي همه آنها از جمله امور خارق العاده ... غيب و

  .تحقق مي يابد
IX .تحول دروني سوبژه است كه پس از مشاهدة كرامت يا عمل خلاف عرف 

 در واقع ):yتحول دروني، نشانه : تعريف  (گيرد صورت مي) نقطة عطف(و عادت 
ي  موارد؛عمل نيستند بلكه تغيير حالتهايي هستند كه بر اثر تحول در سوپژه رخ مي دهد

شنودي، پشيماني و ندامت، رفتن هوش، رقت، مثل شرمساري، تحير، وقوف، ترس، خ
  . از اين قبيل است... آتش به جان و دل افتادن، سكون و آرامش 

IXbis . نمود عيني، : تعريف(نمود عيني و بيروني از تحول دروني سوژه است
ازگشتن، اسلام آوردن،  توبه، عذرخواهي، به راه خود رفتن يا ب مواردي چون):Vنشانه 

 و روزه مشغول شدن، دعا كردن، ترك ستغفار، آزاد كردن بنده، به نمازنعره زدن، ا
  .زند  كه پس از تحول سوپژه از وي سرمياست اعمالي كه تماماً... چيزي گفتن و 

X .لباً در آن از كرامت  در واقع خويشكاري آزاد است كه غاپسانمود تحول
گيرد و ممكن است نقطة شروع داستان ديگر  صورت مي يا عملي شود سؤال مي

گويند آخر بار ابليس خناس را به صفت .)X: پسانمود تحول، نشانه: تعريف(باشد 
 هجويري پس از آن واقعه بر سرتربت شيخ .)2ت، ج/96... (گوسفندي آورده بودند 

پرسد  مي مي وزير از ابوالفضل ديل.)ك/358... (بيند بوسعيد مهني وي را در خواب مي
 و وي حال خود با وزير ]دهد   پس از اينكه كرامت رخ مي[سبب گرية تو چيست 

   .)2ت، ج/295 (گويد مي
  

  مقايسة تطبيقي. 6
   كه گوستاف  ، پيرنگ  سنتي ها با نمودار عارفانه)  ساختار روايت(پيرنگ   در تطبيق -
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، )27ص: 1382شهبا،(ست  وارونه اv، منتقد آلماني، عرضه كرده و به شكل 19فرايتاك
) از نظر خويشكاري( خاص  طرح زير نمونة. نتيجة مثبت و قابل تأييدي به دست آمد

  . براي ساختار روايت در حكايتهاي عارفانه است
  طرح پيرنگ فرايتاك) 2(نمودار 

  
  
  
  

   
، كارسازي است كه در بعضي K آغاز كشمش Dچيني،   نشاندهندة مقدمهD-Aدر اين نمودار 

 نقطة اوج يا نقطة Z، پيچيدگي پرداخت كشمكش يا كنش تصاعدي، K-Z. شود  ميDارد جانشين مو
  .  مرحلة فرود يا بازگشايي كشمكش استX-Zو ) كرامت(برگشت كنش 

معني شناس ليتواني سه نوع پي رفت در )  م1917(20 مطابق با تحليل گرماس-
  :عارفانه قابل تمايز گشت

، كنشها و )خويشكاريها(ها  مينه چيني وظايف، نقش ويژهاجرايي كه وابسته به ز. 1
، باز نمود مصيبت و فقدان )a /A(ها موارد مصيبت و فقدان  در عارفانه. (غيره است

)D( كارسازي مصيبت و فقدان ،)K (اين تقابل ) 2(در نمودار .) شود را شامل مي
  . نمايش داده شده است

 ؛كند را به سوي يك هدف راهنمايي مي كه وضعيت داستان پيماني يا هدفمند. 2
در حكايات عارفانه اين مورد . ( كاري يا سرباز زدن از آن دادنهمچون اراده به انجام

B(و رويداد ربط دهندة دوم ) ′B(تحت عنوان رويدادهاي ربط دهنده اول  نشان ) ′′
  ) .دشو د كه در طرح روايي گنجانده ميگير  دربرمي و تمام مواردي را استداده شده

ها خويشكاري  در عارفانه. (گيرد  كه دگرگونيها و حركتها را دربرميكننده متمايز. 3
و ) y(و ) V(نمودهاي دروني و بيروني تحول ) Z(كرامت يا عمل خارق عادت 

  .) ديرگ در اين گروه جاي مي) X(پسانمود آن 
نيز دو گونه نقش فاعلي و معفولي براي )  م1929 (21دبرمون بنا بر يافته هاي كلو-

ها نيز آنچه از آن با اصطلاح ابژه و سوبژه فلسفي ياد  در عارفانه. شخصيتها مشخص شد
كند و دو نوع  شد در واقع همان ويژگي فاعلي و مفعولي است كه اين محقق ذكر مي

.  يعني تبديل سوبژه به ابژه؛روايت ذكر شده در واقع يك روايت و ساختار نهايي است
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اما در يكي نقش سوبژه و ابژه را شخصيت جداگانه به عهده دارد و در ديگري يك 
  . شود شخصيت در هر دو نقش ظاهر مي

پژوهشگر بلغاري، )  م1939( 22ات تزوتان تودروفي و در آخر مطابق با نظر-
ز تقابل  وسواس يا  صفات برآمده ا-1: صفات در سه دسته از تقابلات جاي گرفتند 

 صفات برآمده از تقابل ترحم -3 صفات برآمده از تقابل شك و يقين -2آرزو و قناعت 
 گناه يا -2 تحول -1و قساوت و كنشها نيز همچون تودوروف در همان  سه گروه 

  .گيرد  مجازات يا كيفر جاي مي-3عمل شرارت آميز 
  

  ها  معناي كنش و توالي آنها  در عارفانه.  7
 مقايسة خويشكاريها و روابط همنشيني و جانشيني آنها در داستانهاي عاميانه و در

بيشتري در  نمود و برجستگي ، كه اگرچه روابط همنشينيدشو عارفانه مشخص مي
د و تعداد آنها بيشتر است، آنچه در داستانهاي عارفانه شگفت و داستانهاي عاميانه دار

 فراواني تعداد آنها بلكه تنوع بيش از حد وحس برانگيز است نه روابط همنشيني و 
  رو جنبة د و از اينر درون خويشكاري واحدي قرار بگيرد دتوان كنشهايي است كه مي

 كنشهاي متفاوتي جايگزين ،در هر خويشكاري.  در مناسبات جانشيني استبرجسته
وزه و اعمالي  ر، به عنوان مثال، نماز؛شود گردد اما در معنا و مفهوم خللي وارد نمي مي

آيد، حتي در  مي) نمود عيني تحول (yاز اين قبيل كه بيشتر كنشي كه در خويشكاري 
اي كه در روابط  جاي گيرد البته به گونه) شرارت يا كمبود و مصيبت (A/aخويشكاري 

كارسازي مصيبت  (Kاي است كه در روابط معنايي آن با خويشكاري  البته آن به گونه
:  گفت]شيخ ابوالحسن حصري[نقل است كه «. شود ايجاد نميآشفتگي ) يا شرارت

گفتم الهي راضي هستي كه من از تو ) A/a(سحرگاهي نمازگزاردم و مناجات كردم 
 رضاي ما طلب ، ندا آمد كه اي كذاب كه اگر تو از ما راضي بودي.)D(راضي هستم 

نه كه در  حتي در بعضي موارد يك عمل به ظاهر شريرا؛»2ج/ ت/ Z (29(نكردي 
 Zتواند در خويشكاري  آيد، مي و معمولاً در آغاز حكايت مي) A/a(خويشكاري 

نقل است كه پدر و پسري  «.بيايد) پسانمود تحول (X يا Vيا خويشكاري ) عطف نقطة(
 آتش در ايشان بيفتاد و .افروختند روز آتشي مي)...  A/a(پيش شيخ آمدند تا توبه كنند 

ت و همه شب االله االله سجنيد در آن خانه بنش «.»2ج/ ت/ Z (296(هر دو بسوختند 
. آه و در كنيزك دميد: جنيد سر در پيش افكند پس سربرآورد و گفت) ... a(گفت  مي
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 علي آنها در   در تمام اين موارد توالي و رابطة.»2ت ج/ Z (7(در حال بيفتاد و بمرد 
 هدف نقل داستان است برقرار  كه،يند تحولي آنويا و فراروايت محفوظ است و روند پ

  .و بدون خدشه است
مفاهيم نه به واسطه محتوا بلكه به واسطه  ) 1966(گونه كه به گفته سوسور  همان

 ،)43  ،1380ليراوي (د شو ات ديگر نظام زباني تعريف ميروابطشان با اصطلاح
  .ا معنا مي يابده خويشكاريها نيز در ارتباط با يكديگر در توالي

توان مسير و توالي رويدادها را در جريان زندگي در نظر  م اين مطلب ميدر تعمي
 يعني حد فاصل دو غايت ؛از نظر رئاليستي زندگي خطي است بين دو نقطه. گرفت

 كه وجود يكي بدون ديگري  استاين هر سه عناصري جدايي ناپذير. تولد و مرگ
دون نقطه تعريف كرد، تعريف توان خط را ب طور كه نمي همان. معنا و نامحتمل است بي

اگر زندگي . زندگي نيز بدون تولد و مرگ و نيز آن دو بدون زندگي غيرممكن است
آن وقت به اصطلاح فلاسفه جمع نقيضين . شود حذف شود، مرگ بر تولد منطبق مي

شود و   دو نقطه بر هم منطبق مي،دهد كه محال است و اگر خط حذف شود رخ مي
در ) y(و ) Z(و ) a /A(سه عامل اصلي. لكه يك نقطه استديگر دو نقطه نيست ب

تمام داستانها بدون كم و كاست و بدون تغيير در توالي ثابت است ولي جزئيات آنها 
 در تمام افراد متفاوت است به اندازة طور كه جزئيات زندگي   همان.كند تغيير مي

اهاي متفاوت به كنشها  معنهاي اشخاص افتد كه ديدگاه داستانها نيز گاه اتفاق مي
 مثلاَ، مردن را نوعي تولد قلمداد ؛دكن چه بسا معناي آن را دگرگون ميد و بخش مي
كنند كه رو به نابودي و انحطاط  زندگي را مرگ تدريجي تصور مي. كنند يا بالعكس مي

شمارند كه رو به كمال  دارد يا سير به سوي نيستي و فنا را سيري متعالي و والا برمي
  . ددار

از پردة سوم نمايش ) اتاقي در قلعه( در صحنة اول اين مسئله يادآور سخن شكسپير
قربان از «: گويد شنود به شاه مي هاملت است، وقتي پولونيوس صداي پاي هاملت را مي

 -To be or not to be«: شود مي گويد  و زماني كه هاملت وارد مي» اينجا دور شويم
that is the question« )Shakespear, 1980:  1047 (معما همين : بودن يا نبودن

اي كه با تولد و آغاز  بدبختي. در اينجا مرگ از نظر هاملت پايان بدبختي است. است
  . شود بودن نصيب انسان مي
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در حكايات عرفاني از دريچة انظار صوفيانه است كه ارزش يا ضد ارزش بودن 
مان نور سفيدي است كه در گذر از  در دل صوفي زواقعدر . شود كنشي مشخص مي

اين طيفها در برخورد با هر پديدة . شود منشور ذهن او به طيفهايي رنگين تجزيه مي
هدف . كند و عمل و كردار صوفي تعين آن است بيروني همان رنگ را منعكس مي

 ،صوفي اين است كه آن نور را محافظت كند لذا با هر چه طيفي از آن را جذب كند
شود،  گونه كه پرداختن به امور منهي باعث غفلت از خداوند مي همان. كند يمبارزه م

الاجرا نيز غفلت از خدا را ممكن است به  پرداختن به امور به ظاهر موافق و واجب
 در جايي كنج عزلت را ؛طلبد  صحبت را مي،در جايي صوفي. دنبال داشته باشد

اري به صحو و هشياري معتقد بندد و ب  باري به سكر و وجد و سماع دل مي؛گزيند برمي
اين رمز و كليد . دافكند و گاهي آن را تعظيم مي كن ؛ گاهي ردا از تن بيرون ميدشو مي

هايي در   آموزه،داستانهاي عارفانه. اصلي تمام ضد و نقيضهاي كردار و گفتار آنان است
سياري از  حتي در ب؛ كه عنصر اصلي آنها گفتگو و مكالمه است است قالب حكايت

شود و كنش جنبة غير عيني   مكالمه جانشين آن مي،موارد كه كنشي بايد صورت گيرد
  . يابد مي

  
  ها  كرامت يا خرق عادت، خويشكاري خداوند در عارفانه. 8

 ، سه حوزة كنش تشخيص داده شد چنان كه قبلاَ ذكر شد،در بررسي حكايتهاي عارفانه
از آنجا كه معمولاَ كرامت . رق عادت استكه يكي از آنها حوزه كنش كرامت و خا

تواند در حوزة كنش ولي يا  مختص ولي است، شايد اين فكر به ذهن برسد كه مي
كند كه  شخص فعال داستان جاي بگيرد، اما دلايلي اين دو حوزه را از هم جدا مي

در باب اثبات الكرامات المحجوب  كشفدر . شود ضمن توضيح كرامت به آنها اشاره مي
بدان كه ظهور كرامت جايز است بر ولي اندر حال صحت تكليف بر وي و «: آمده است
اند و اندر عقل نيز مستحيل نيست از آنچه  هل سنت و جماعت بر اين متفق افريقين از

 از اين .)327ص: 1381المحجوب،  كشف(»اين نوع مقدور خداوند است، تعالي و تقدس
ند منشأ ظهور قلاَ ناممكن كه از قدرت خداوآيد كه كرامت فعلي است ع گفته برمي

 يكي اختصاص :تا اينجا دو مسئله بيان شد.  كه فردي است مكلفيابد بر دست ولي مي
 به دليل اينكه عمل او از حيطة درك دوم سلب قدرت و ارادة  ولي از آن .آن به ولي

. پس هر چند به دست ولي باشد به خواست و فعل او نيست. عقل خارج است
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در ادامه چنين . گيرد خصيت اولي در تقابل با شخصيت برتر و محيط بر او قرار ميش
كرامت علامت صدق ولي بود و ظهور آن بر كاذب روا نباشد، بجز بر كذب «: آيد مي

و نيز روا باشد كه بر دست «: و نيز در جاي ديگر آمده است) جا همان(»دعوي وي
 ؛ كه آن دليل كذب وي باشدآيد ناقض عادت بود، فعلي پديدار مدعي رسالتي كه كاذب

 در اين عبارات امكان ظهور .)جا همان(»چنانكه بر دست صادق علامت صدق وي باشد
 ظهور آن را بر كاذب ،دارد كرامت را به همان اندازه كه براي اثبات صدق ولي روا مي

  . پس كرامت صد در صد خاص ولي نيست. كند براي اثبات كذب وي تأييد مي
القدس ار باز مدد فرمايد  ض روحفي     

 كرد  ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي  
  

و روا باشد كه بر دست مدعي ولايت چيزي از جنس كرامت پديد «: نيز آمده است
 اگرچه معاملاتش خوب نباشد؛ از آنكه بدان صدق ؛آيد كه وي اندر دين درست باشد

ت آن فعل به حول و قوة خود كند و فضل حق ظاهر كند، نه نسب رسول اثبات مي
 بدين ترتيب اصل كرامت همان كنش خارق عادت در جهت اثبات .)جا همان(»...كند مي

تواند به خواست خداوند و با هدف خاص ظهور  ولي است كه بر دست هركسي مي
  . پيدا كند

اين نكتة بسيار جالبي است كه اهميت كار پراپ را در انتخاب كاركرد براي واحد 
گذارد كه در حكايتهاي صوفيانه اهميت  دهد و شخصيتها را كنار مي ري نشان ميساختا

در بررسي شخصيتها وجود حداقل سه شخصيت در . شود آن بيش از پيش آشكار مي
ژه يا قطب خاكستري و دومي ابژه يا قطب روشن است بداستانها آشكار شد كه اولي سو

د كه همانا مأخوذ از صفات پسنديدة توان با نام شخصيت ياريگر خوان و سومي را مي
كند،  در بسياري از حكايتها كه فقط يك شخصيت در آن ايفاي نقش مي. خداوند است

 موارد به طور ضمني و تلويحي نمايان  بيشتر هرچند در؛حضور ياريگر محسوستر است
 در داستانهاي عاميانه هم ياريگر قهرمان. شود و در پس پرده ذهن قابل تصور است مي

گذارد  جادوست كه قدرتي ماوراءالطبيعي را در اختيار قهرمان مي در مواردي نوعي شيء
انه براي ظهور كرامت كه جايگاه آن محلي است معادل آنچه در حكايتهاي عارف

 طرح در مورد بينش جالبي 24زندان زباندر ) 1972(23 فردريك جيمسن.اختصاص دارد
ند آن است كه هر ك طور تلويحي بيان ميآنچه كشف پروپ به : پ پيش مي نهنداپر

را  پنهان مي كند كه ) اعطا كننده (چه كسيهمواره يك ) يا عامل جادويي(اي چگونه 
 حتي در آن ؛در جايي در كنه ساختار خود داستان، چهره انساني يك ميانجي نهان است
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ص : 1380ليراوي ( اند  انگيزه معقولتر مخفي كردهتر كه در آنها او را زير قالبهاي پيچيده
اما نفس خرق عادت و غيرمعمول بودن آنها البته اين دو از يك جنس نيست؛ . )42

عنصرماوراءالطبيعه در بسياري از حكايتها و داستانهاي جذاب برخاسته . مورد نظر است
 كنش هم مشخص هاي با جداسازي شخصيتها حوزه. از فرهنگ سنتي و كهن نقش دارد

ه با آن سه  ياريگر ك  و حوزة هدايتگر يت جوينده، حوزةكنش هدا حوزة .شود مي
شناختي مدنظر  از آنجا كه شخصيت در بررسي ريخت.  است شخصيت قابل انطباق

نيست اگرچه در بعضي حكايات يك شخصيت دو كنش را انجام دهد يا يك كنش به 
ييري است و تغهاي كنش ثابت   در نهايت حوزه دو يا چند شخصيت واگذار شود عهدة
دهد و آنان پي به جايگاه و  روند و اتفاقي رخ مي چند زاهد به ديدار رابعه مي. دياب نمي

 ندايي به گوش وي .دارد عارفي نفس خود را باز مي. برند  مياومقام توكل و درجه 
در اين دو حالت وجود ياريگر به عنوان شخصيت . كند رسد وي را دگرگون مي مي

تواند تابع تغييراتي  حده است در حالي كه وجود بقيه مي لي ضروري و ع،منحصر به فرد
شود جزو اين مقوله و ناشي از   حتي سخني كه بر زبان عرفا يا ديگران جاري مي؛باشد

 شاهد بر اين مدعا باز عبارتي است از .  دخالت خداوند در اين ميان استحضور و
ر ولي بجز اندر  كرامت بجماعتي بر آنند كه اظهار« :  اين مضمونيا المحجوب كشف

ر كرامت اظها. . . ا بود نچه اندر حال صحو باشد آن معجز انبي و آحال سكر وي نباشد
صاحب . . .  كه وي مغلوب باشد و پرواي دعوي ندارد بر ولي اندر سكر وي باشد

 ا كه خواهد و ديگر كتمان آنمعجز مخير بود ميان دو طرف حكم؛ يكي اظهار وي آنج
 و گاهي كه هي بود كه ايشان بخواهند و نباشدا را اين نباشد زيرا كه گاو باز اولي

 و ز در حال غيبت و دهشت ظاهر نگرددپس بايد تا كرامت ج. . . نخواهند و بباشد 
 پس اگر چنان است كه ولي خود از .)329همان، ص(»...جملة نطقش به تأليف حق باشد 

اينها بعضي از . ا صرفاَ به ولي نسبت دادن آن راتو  پس چگونه مي،كرامت با خبر نيست
  . شود ل ميي خويشكاري كرامت جايگاهي خاص قائدلايلي است كه برا

  الاولياء از  المحجوب و تذكره مقايسة يك نمونه از حكايتهاي مشترك در كشف
  لحاظ نحوة روايت، تجزيه و تحليل خويشكاريها و بررسي حركتهاي موجود در

   داستان
   و صحبتش با نصراني ابراهيم خواص

  صاحب كرامت در باديه 
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  المحجوب كشف    تذكره الاوليا 
 نقل است كه گفت وقتي نذر كردم -

  .)α(زاد و راحله  كه باديه بگذارم بي
  .)ß( چون به باديه درآمدم -
 جواني بعد از من همي آمد و مرا -

بانگ همي كرد كه السلام عليك يا 
  .)a (جواب باز دادمشيخ و 

دستوري  ترسا بودگفت جوان كردم اهنگ -
  )′B(م نهست تا با تو صحبت ك

نيست  روم ترا راه مي آنجا كه من  گفتم-
  )D (درين صحبت چه فايده يابي

  .)K( گفت آخر بيابم و تبركي باشد -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
B ( يك هفته همچنان برفتيم- ′′(.  
  
گفت يا زاهد حنيفي  روز هشتم -

 خداوند خويش كه با گستاخ كن
  .)D1( ام و چيزي بخواه  گرسنه

   ابراهيم گفت من به باديه فرو رفتم -  
  .)α (به تجريد بر حكم عادت خود

  .)ß( چون لختي برفتم -
  اي برخاست و مرا   يكي از گوشه-

  .)a(صحبت درخواست 
  
دن وي زجري از دي. وي نگاه كردم  اندر-

  .)′B (مرا در دل آمد
  )D(» اين چه شايد بود؟«:  گفتم-
   مرا گفت رنجه دل مشو كه من -

  از اقصاي . يكي از نصاراي راهبانم
  .)K(» ام به اميد صحبت تو  روم آمده

 گفتا چون دانستم كه بيگانه است دلم بر -
آسود، طريق صحبت و گزاردن حق بر من 

  .)′B (تر گشتآسان
 با من طعام و  گفتم يا راهب النصاري-

م كه ترا اندر اين باديه  ترسشراب نيست،
   .)D1 (رنج رسد

بانگ و نام تو در عالم، تو هنوز اندوه  -
  .)K1(خوري؟  طعام و شراب مي

عجب داشتم از آن انبساط وي، : گفتا  -
را تا در صحبتش قبول كردم مر تجربت 

  .)′1B (دعوي خود به چه جاي است
B( چون هفت شبانه روز برآمد - ′′(.  
  .)α1 ( تشنگي ما را دريافت-
يا ابراهيم، چندين :  وي باستاد و گفت-

بانگ طبق تو اندر گرد جهان، بيار تا چه 
داري از گستاخيها بر اين درگاه كه مرا 

  .)D2(طاقت نماند از تشنگي 
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 گفتم الهي بحقّ:  خواص گفت-

د عليه السلام كه مرا در پيش محم
نگرداني و از غيب چيزي بيگانه خجل 
  .)K1( پديد آوري

 در حال طبقي ديدم پر نان و ماهي -
ديد ه بريان و رطب و كوزة آب كه ب

  .)Z1(آمد 
  .)y1(كار برديم ه  هر دو بنشستيم و ب-
  )′1B( چون هفت روز ديگر برفتيم -
 روز هشتم بدو گفتم اي راهب تو -

يش بنمايي كه گرسنه هم قدرت خو
  .)D3( گشتم

  
  
 جوان تكيه بر عصا زد و لب بجنباند -
)K3(.  
 دو خوان پديد آمد آراسته بر حلوا و -

  .)Z2( آب  و كوزةماهي و رطب و د
  .)y2( متحير شدم -
  
  
  
  
   مرا گفت اي زاهد بخور-
  خوردم   من از خجالت نمي-
  
  
  را بشارت دهم و گفت بخور تا ت-

  گفتم نخورم تا بشارتم ندهي 

بار «من سر بر زمين نهادم و گفتم :  گفتا -
افر كه در عين خدايا، مرا در پيش اين ك
سوا مكن دارد ر بيگانگي به من ظن نيكو مي
  .)K2 (و ظن وي را در من وفا كن

سر برآوردم، طبقي ديدم، دو قرص :  گفتا -
   .)Z1(و دو شربت آب بر آن نهاده 

   .)١y ( آن بخورديم و از آنجا برفتيم-
  .)′2B( چون هفت روز ديگر بر آمد -
تم كه اين ترسا را تجربتي كنم  با خود گف-

تا دل خود ببيند، پيش از آنكه وي مرا به 
گفتم يا راهب . چيزي ديگر امتحان كند

 تا چه به دست توستالنصاري بيا كه امروز 
  )D3(داري از ثمرة مجاهدت؟ 

 وي سر بر زمين نهاد و چيزي بگفت -
)K3 (.  
د آمد و چهار قرص و چهار  طبقي پدي-

  .)٢Z( شربت آب
 من از آن سخت عجب داشتم و رنجه دل -

با خود . شدم و از روزگار خود نوميد شدم
گفتم من اين را نخوردم كه از براي كافري 

من . پديدار آمده است و معونت وي باشد
  )y2(اين كي خورم؟

  يا ابراهيم بخور :  مرا گفت-
  نخورم گفتا به چه علت نخوري؟ :  گفتم -

 و اين از جنس يگفتم از آن كه تو اهل نيست
حال تو نيست و من در كار تو متعجبم اگر 
اين بر كرامت حمل كنم بر كافر كرامت روا 

تو مدعيي . نباشد و اگر گويم معونت است
  . مرا شبهت افتد

بخور يا ابراهيم، و دو بشارت مر :  گفت-
 اله الا  أشهدان لا–يكي به اسلام من :  ترا
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. برم گفت بشارت نخست آنكه زنار مي
بس زنار ببريد و گفت اشهد ان لا اله 
االله و اشهد ان محمداَ رسول االله و 

ست كه گفتم الهي  ارت آنديگر بشا
نزديك تو   هبحق اين پير كه او را ب

 ،قدري هست و دين وي حق است
طعام فرستي تا من در وي خجل 

  . بركت تو بود  هنگردم و اين نيز ب
  
   چون نان بخورديم-
جا مجاور  برفتيم تا مكه او همان-

  .)X (نشست تا اجلش نزديك آمد
، 1الاولياي ، عطار، نيكلسون ج تذكره(

  )151ص 

 محمداَ  و أشهد انوحده لا شريك له. االله
 و ديگر آن كه ترا نزديك –عبده و رسوله 

گفتم چرا؟ : حق تعالي خطري بزرگ است
از آن كه ما را از اين جنس هيچ : گفت
من از شرم تو سر بر زمين نهادم و . نباشد
، اگر دين محمد حق است و بار خدايا: گفتم

و اگر ابراهيم خواص ولي توست،  پسنديده
چون  سر . همرا دو قرص و دو شربت آب د
  . بر آوردم طبق حاضر كرده بودند

  
   ابراهيم از آن بخورد -
نمرد راهب، يكي از بزرگان دين  و آن جوا-

  .)X (شد
  
كشف المحجوب هجويري، ژوكوفسكي، ص (
1-280(  

  به طور كلي داستان در دو مرحله آزمون و تحول در يك داستان اصلي پديد آمده -
 . خواهد بود پس فرمول آن بدين صورت ؛است

  
  
  
  
  
  

  حركتها. 4
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  نتيجه گيري 
ها، شخصيتها زاييدة كنشها هستند و اينكه دو  از ميان عناصر ثابت داستان در عارفانه

شوند   فرادي متعدد در يك شخصيت ظاهر ميشود يا ا شخصيت در يك فرد نمايانده مي
  . است و نيز نقش خداوند به عنوان نيروي مافوق طبيعي مؤيد اين امر 

سه خويشكاري شرارت و : خويشكاريها به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم مي شوند
ها هستند و بقيه در شمار  كمبود، كرامت و تحول داراي نقش برجسته و هسته

  :يرندگ خويشكاربهاي فرعي يا كاتاليزورها يا به عبارتي بهتر عناصر روايي جاي مي
))(()()")()('(/))(( xvyZKBDBaA →→βα  

ها يعني دو پارگي يا چندپارگي، ادغام ، حذف،   قواعد كلي همة گزارهاين فرمول از
ند، كه همين ك تبعيت مي) نه در محور افقي بلكه در محور عمودي( اضافه ، جانشيني 

  . امر تنوع بيشمار داستانها را در پي دارد
 عليت ، است ولي در برخي حكاياتت بر اساس عليدر عارفانه ها عمدتأروايت 
هم بيشتر در مواقعي است كه   ي شود و زمانمندي نمود بيشتري مي يابد و آنكمرنگ م

طور كه قبلا ذكر شد   البته همان.حذف يا جانشيني عناصر روايي اتفاق افتاده است 
 هر چند در ظاهر ؛ اصل و علت رخداد است،معناي نهفته در بطن هر خويشكاري
 . شگفت و خارج از قاعده طبيعي باشد

  
  نوشت پي

1. Vladimir Propp  
2. Function 
3. Action 

هاي  هاي پريان و نيز ريشه شناسي قصه همچنين دربارة ولاديمير پراپ رجوع شود به ريخت. 4
  :اي و نيز منابع زير هاي پريان ترجمة فريدون بدره تاريخي قصه

- Levi- Straus, Claude, The structural Stndy of Myth, in structural 
Anthropology. 1995. 
____________, Structure and rorm, Reflection on a work by vladimimr 
propp. In structural Anthropology, Vol . 2, New york Basic Books, 1976. 
- Liberman, Anatoy, Introduction to Propp (1928-68), 1987.  
- Introduction to Vladimir Propp. http://www.Loc. Gor/nls/ 
other/audioart/ Htm. 2005. 
- Vladimir Propp, from fairy tale transformation http://Social chass, Ncus. 
Edu/Wyrick/ debclss/Propp.Html. 2005. 
- Vladimir Propp, from wikipedia, the free encyclopeadia. http://en. 
Wikipeadia Org/wiki/ Vladimir- Propp 2005 
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  : نمونه هايي چون.5
- Marzolph, Ulrich, Typologie Des Persischen Volksmarchens, Wiesbaden 
1984, translated by K. Jahandari. 
- Aarne, Antti& S. Thompson. The types of the Folktale, Translated and 
enlarged by Stith Thompson. Second Revision, Helsinki 1973. 
6. Organic unity 
7. fibula 
8. Sjuzhet/Syuzhet 
9. histoire 
10. discourse 
11. Histori 
12. Reci 
13. Narrating 
14. Textuality 

اين كتاب نه تنها اثري دربارة نظرية ادبي ساختارگراست بلكه تحليلي عالي از استراتژيهاي . 15
   :روايت از مارسل پروست است

- A La Recherche du temps Perdu (Remembrance of things Past- 1973- 
1927) 

  :شناسي رجوع شود به  و نيز در مورد روايت
- Onega, Susana, Narratology: An Introduction, USA, oxford, 1995. P14. 
16. Paradigmatic 
17. Synagmatic 

ليل تطبيق تعداد زيادي از حكايتها از  لازم به ذكر است كه در تحليل ريخت شناختي به د-18
د كن هت ساختاري را بهتر نمايان ميها موارد تفاوت و مشاب نشانه. ها گزيري نيست استفاده از نشانه

هاي مورد استفاده پراپ به كار   بهتر ديده شد كه نشانهآنجا كه بر پايه منطق خاصي نيست،ولي از 
موارد همساني . ايانده شودها نيز نم ها و عاميانه عارفانهرود تا موارد همساني و ناهمساني ساختار 

  : ازعبارت است
α) صحنه آغازين(- β) غيبت معادل روش در عارفانه ها(- A  )شرارت( - a) نياز، كمبود(- D 

براي ) كارسازي( K -)اه ر عارفانهد A/a نخستين خويشكاري بخشنده معادل با نخستين نمود(
اطلاعات بيشتر رجوع شود به پايان نامه كارشناسي ارشد از نويسنده اين مقاله با عنوان مقايسه 

قزوين، ) ره(تحليلي حكايتهاي كشف المحجوب و تذكره الاوليا، دانشگاه بين المللي امام خميني
1384.  

19. Gustav Freytag 
20. Greimas 
21. Claud Bremound 
22. T.Todorov 

 از بابك احمدي ساختار و تاويل متنهاي اين سه منتقد رجوع شود به كتاب   براي آشنايي با يافته-
  )280-161ص (

23. Fredric Jam Son 
24. Prison House of Language. 
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  منابع
، رسانه و روايت در فرهنگ عاميانهآسابرگر، آرتور؛ ترجمه محمد رضا ليراوي،  .1

 .1380  سروش، ن،زندگي روزمره، تهرا
 .1380، 5؛ تهران، نشر مركز، چ ساختار و تأويل متناحمدي، بابك؛  .2
اي، تهران،  ؛ ترجمة فريدون بدرههاي پريان شناسي قصه ريختپراپ، ولاديمير؛  .3

 .1381توس، 
ترجمه ابوالفضل حري،  ؛ زبان شناختي روايت-درآمدي نقادانهتولان، مايكل جي؛   .4

 .1383ابي، تهران، بنياد سينمايي فار
. ؛ تصحيح وكشف المحجوب ؛الغزنوي، ابوالحسن علي بن عثمان جلابي الهجويري .5

 .1381، 8ژوكوفسكي با مقدمة قاسم انصاري، تهران، طهوري، چ
؛ به سعي و اهتمام و تصحيح رنولدالن الاوليا تذكرهعطار نيشابوري، فريدالدين محمد؛  .6

 .1325 مطبعه مدينه ليدن، 2 و 1نيكلسون، ج
 .1382؛ ترجمة محمد شهبا، تهران، هرمس، هاي روايت نظريهرتين ولاس؛ ما .7
دكتر محمود : ؛ مقدمه، تصحيح و تعليقاتالمحجوب كشفهجويري، علي بن عثمان؛  .8

 .1383عابدي، سروش، تهران، 
9. Barths, Ronald, Introduction to the strctual Analysis of 
Narrative, in Image- Music- Text, London: Collins, 1977. 
10. Herman, David. Story logic: problems and possibilities of  
Narrative 2002. 
11.Genette, Gerard. Narrative Disecourse: An Essay in Method, 
Tyhaca: Cronell unversity press. 1980. 
12.Lacey, Nick, Narrative and genre, Key Concepts in media 
Studies, Play grave 2000.  
13. Primilain Mohan. Compelet works of William Shakespeare, 
oxford & IBH Publishing co. prt. Ltd. 1980. 

  


